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سایه روشن

گذشته رهایم نمی کند
21 ساله بودم که پدرم همه سرمایه اش  شهرکی
از  دوستانش  از  یکی  با  شراکت  در  را 

دست داد. 
وضعیت مالی خانواده به اندازه ای به هم ریخت که 
حتی نان برای خوردن نداشتیم. من هم در دانشگاه 
که  ایــن  از  و  ــودم  ب ــزرگ  ب پسر  خــوانــدم،  می  درس 
مضیقه  در  پدرم  و  مادر  و  برادر  خواهران،  دیدم  می 
بر  عــاوه  دلیل  همین  به  کشیدم  می  رنــج  هستند 

درس خواندن به کار هم مشغول بودم.
زابل  زاهـــدان-  مسیر  در  ام  عمه  پسر  ــودروی  خ با   
زندگی  چــرخ  حـــدودی  تــا  و  ــردم  ک مــی  مسافربری 

خانواده ام را می چرخاندم.
کرده  فــرار  او  ــوال  ام با  که  را  پــدرم  شریک  پــای  رد   
دنبال  به  هم  من  و  بودیم  یافته  کشور  شمال  در  بود 
راهی  دلیل  همین  به  بودم،  پدرم  اموال  برگرداندن 
شمال شدم. سه ماه تابستان به دنبالش بودم تا این 
که توانستم مخفیگاهش را شناسایی و او را به نیروی 
انتظامی معرفی کنم و قسمت زیادی از اموال پدرم 
را برگردانم. در مدت اقامتم در شمال در منزل یکی 
او دختری داشت که دو سه سالی  از آشنایان بودم. 
از من کوچکتر بود و من به او عاقه مند شده بودم. 
با پدرم موضوع را مطرح کردم، پدرم هم از طرف من 

»سحر« را خواستگاری کرد.
را  وصلت  این  زیرا  بودند،  ازدواج  این  موافق  همه   
سبب نزدیک شدن بیشتر فامیل می دانستند. سحر 
هم گاهی با من همراه بود و گاهی ساز مخالف می 
زد. برای ادامه تحصیلم به زاهدان برگشتم و دورادور 

احوال نامزدم را جویا بودم.
شمال  هــوای  دلم  بــودم  تعطیل  روزی  چند  هرگاه    
می کرد و می خواستم نزد سحر باشم. کم کم متوجه 
با من عوض شده است و جواب تلفن  شدم رفتارش 
با  و  رساندم  پایان  به  را  آخر  ترم  دهد.  نمی  را  هایم 
را  عروسی  مراسم  تا  برگشتم  شمال  به  ام  خانواده 

برگزار کنیم اما این بار هیچ چیز بر وفق مرادم نبود.
 سحر می گفت من را دوست ندارد و فقط به خاطر 
خانواده اش به من جواب مثبت داده است و در مدتی 
که به من ابراز عاقه می کرد با پسر دیگری در ارتباط 

بود.
پس  بودم  کرده  خریداری  برایش  که  هدایایی  همه   
داد، من که احساس شکست می کردم می خواستم 
او را به دست بیاورم و تصمیم به عقد گرفتم، حتی اگر 
اجباری باشد اما سحر هنگامی که از این موضوع آگاه 
شد با همان پسر فرار کرد و دیگر دستم به او نرسید. 

از این موضوع می گذرد، اگر چه در این  شش سال 
مدت دیگران دختران زیادی را برای ازدواج پیشنهاد 
دادند اما من نتوانستم به هیچ کدام اعتماد کنم. زیر 
زیادی  داروهــای  و  هستم  پزشک  روان  چندین  نظر 

مصرف می کنم. 
فکر خیانت سحر، یک لحظه از ذهنم پاک نمی شود و 

حفره بزرگی در قلبم ایجاد کرده است. 

اوقات شرعی به افق زاهدان

آب و هوای زاهدان

حوادث

جنگ و دعواهای مداوم در خانه سبب سلب آرامشم شده بود و دایم از 
خانه فراری بودم. از طرفی زندگی ام را در معرض نابودی می دیدم اما 

نمی توانستم مواد را کنار بگذارم

گردد،  برمی  پیش  ها  سال  به  من  »اعتیاد  شهرکی

و  امید  هزار  با  و  داشتم  سال   32 که  زمانی 
آرزو منتظر به دنیا آمدن فرزندمان بودیم. اما به دلیل این 
که قند خونم بالا بود مجبور شدم برای چهارمین فرزندم 
عمل سزارین انجام دهم«. چادر گلدارش را روی سرش جا 
به جا می کند و ادامه می دهد:  بعد از زایمان خیلی درد 
آغوش  به  را  فرزندم  توانستم  نمی  که  طــوری  به  داشتم 
وجود  مان  خانه  در  هم  مخدر  مواد  مصرف  زمینه  بگیرم، 
زمان  در  اما  بود  کــرده  فوت  قبل  ها  سال  پــدرم  داشــت. 
با  وقتی  دلیل  همین  به  کرد،  می  مصرف  تریاک  حیاتش 
ترین  شیرین  شدن  کم  برای  تریاک  از  استفاده  پیشنهاد 
دردم که درد زایمان بود رو به رو شدم بدون هیچ هراسی 
آن را پذیرفتم و شروع به استفاده از آن کردم. همسرم برای 
این که کمتر درد بکشم اعتراضی نمی کرد. چند روز یک 
بار این کار را انجام می دادم که بعد از گذشت دو هفته از 
من خواست دیگر این کار را انجام ندهم، اما من به شدت 
کاهش دردهایم را وابسته به استفاده از تریاک می دیدم و 
مواد  کشم  می  درد  که  زمانی  اگــر  ــردم  ک می  احساس 

مصرف نکنم از درد زیاد خواهم مرد.

از خانه فراری بودم

چند ماه از زایمانم گذشته بود همسرم بارها به من تذکر 
داد که مصرف مواد مخدر برای فرزندم ضرر دارد و ممکن 
را  کار  این  من  از  تقلید  به  هم  دیگرمان  فرزندان  است 
تهدیدم  که  این  تا  نبود  بدهکار  من  گوش  اما  دهند  انجام 
کرد اگر به این کار ادامه دهم طاقم خواهد داد. زندگی 
مواد  توانستم  نمی  اما  دیدم  می  نابودی  معرض  در  را  ام 
گرفتار  اعتیاد  دام  در  ندانسته  و  بگذارم  کنار  را  مخدر 
همسرم  با  خانه  در  مــداوم  دعواهای  و  جنگ  بــودم.  شده 

و  بودم  فراری  خانه  از  دایم  بود  شده  آرامشم  سلب  سبب 
می  کشیده  کردند  می  مصرف  مواد  که  کسانی  سمت  به 
و  نــدارم  پناهی  سر  ها  آن  جز  کــردم  می  احساس  شــدم. 
خانه  در  را  فرزندم  کند  نمی  درک  را  شرایطم  کس  هیچ 
بعد  که  این  تا  رفتم  می  دوستانم  خانه  به  و  گذاشتم  می 
از گذشت هفت سال به یک معتاد تمام عیار تبدیل شده 
بودم. به فرزندانم نمی رسیدم و همه فکر و ذهنم تنهایی و 
استفاده از موادمخدر شده بود که صبر همسرم لبریز شد 
و با بخشیدن همه مهریه ام و گرفتن حضانت فرزندانمان، 

طاقم داد.

زندگی ام را از دست دادم

بودم،  داده  دست  از  را  ام  زندگی  همه  و  فرزندان  همسر، 
مصرفم روز به روز بیشتر می شد و همه پولی را که همسرم 
خرید  و  دوستان  خرج  سال  پنج  مدت  در  بود  داده  من  به 
مواد مخدر کردم. دیگر پولی برایم باقی نمانده بود مادرم 

به شدت بیمار بود، بنابراین 
چند  او  از  پــرســتــاری  بـــرای 
را در خانه اش سپری  وقتی 
از فــوتــش،  بــعــد  ــا  امـ کـــردم 
خواهر و برادر هایم به دنبال 
ــد و  ــدن آم ــه شــان  ــی ارث سهم 
نداشتم.  رفتن  بــرای  جایی 
همه با من قطع رابطه کرده 
ها  آن  خانه  به  اگــر  و   بودند 

جا  آن  در  ماندن  از  که  کردند  می  رفتار  طوری  رفتم  می 
پشیمان می شدم. پس از آشنایی با خانمی به نام مرجان که 
او هم گرفتار اعتیاد بود تصمیم گرفتیم به یکی از شهرهای 
کوچک برویم تا در آن جا کارگاه خیاطی راه اندازی کنیم. 

کاهش دردهایم را وابسته به استفاده از تریاک می دیدم
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اعتیاد برای کاهش درد

از چاله به چاه

با پولی که از ارثیه پدری برایم مانده بود به نام مرجان خانه 
ای کوچک اجاره کردیم اما دوستم بدون دلیل با من دعوا و 
از خانه بیرونم کرد و چون مدرکی نداشتم که اثبات کنم به 

او پول دادم همه سرمایه ام به باد رفت.

تلنگر خوردم

می  ــارک  پ در  ها  شب 
دلیل  ــه  ب و  خــوابــیــدم 
ــادم  ــیـ ــتـ مــــخــــارج اعـ
سرقت  ــودم  بـ مــجــبــور 
به  کــه  شــب  یــک  کنم. 
از  بیش  مصرف  دلیل 
خواب  به  مــواد  انــدازه 
بودم  رفته  فــرو  عمیق 
و  بودند  ربوده  کیفم  همراه  به  را  ام  هویتی  مدارک  همه 
تازه متوجه شدم مال باختگی و ربوده شدن مدارک چه 
سختی هایی دارد. همین تلنگر کافی بود تا دست از این 
کار بکشم و تصمیم جدی برای تغییر زندگی ام بگیرم. در 

آن شهر غریب بودم، دوباره سراغ مرجان رفتم تا مقداری 
از پولم را پس بدهد اما در آن جا با او درگیر شدم و مرجان 
و  گرفت  نشانه  را  ســرم  ــت  داش دســت  در  که  لیوانی  با 
بیمارستان  در  آمــدم  هوش  به  که  زمانی  شــدم.  بیهوش 
حقم  نتوانستم  اما  شدم  ترخیص  خودم  رضایت  با  بودم، 
بود  این حادثه گذشته  از  از مرجان بگیرم. چند روزی  را 
که احساس کردم بینایی ام دچار مشکل شده است، اما 
کاری از دستم بر نمی آمد. هر روز وضعیتم بدتر می شد 
تا این که پس از یک سال چشم چپم را به دلیل آن ضربه و 
رسیدگی نکردن از دست دادم. با پیگیری هایی که برای 
ترک مواد مخدر انجام دادم به کمک یک زن و شوهر خیر 
به یک مرکز ترک اعتیاد معرفی شدم. تصمیمم برای ترک 
جدی بود، می خواستم پاک شوم و به شهرمان برگردم. 
مخدر  مواد  مصرف  برای  که  هایی  بدبختی  ــادآوری  ی با 
بودم  کــرده  پیدا  بیماری  این  از  که  شناختی  و  کشیدم 
آستانه  در  و  کردم  دور  خودم  از  را  وسوسه  راحت  خیلی 
را  فرزندانم  دوبــاره  خواهد  می  دلم  هستم.  کامل  پاکی 

ببینم ای کاش بشود به همان زندگی قبلی برگردم.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خبر داد:

خزان عمر 27 نفر در تصادفات بهار
گروه حوادث در سه ماه اول امسال 27 نفر در هزار و 
ای  و جاده  751 تصادف درون شهری 
به مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
و فوریت  گزارش شده است.رئیس مرکز مدیریت حوادث 
های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به خبرنگار ما 
گفت: در این تصادفات 27 نفر قبل از رسیدن آمبولانس 
منتقل  بیمارستان  به  نفر   56 و  هــزار  دو  و  کردند  فــوت 

شدند.»فریبرز راشدی« گفت: تعداد تصادف های درون شهری در سه ماه نخست امسال 
هزار و 226 مورد بود که هفت نفر قبل از رسیدن آمبولانس جان باختند و هزار و 352 
مجروح به بیمارستان منتقل شدند. 525 تصادف جاده ای نیز گزارش شد که 20 نفر قبل 

از رسیدن آمبولانس به محل حادثه فوت کردند و 704 نفر به بیمارستان منتقل شدند.  

دام های قاچاق ضبط شد
ســراوان  در  قاچاق  گاو  راس   15 گروه حوادث

ضبط شد.
خبرنگار  به  سراوان  حکومتی  تعزیرات  اداره  رئیس 
رأس   15 ــراوان  س مرز  در  سپاه  مأموران  گفت:  ما 
بود  جایی  جابه  حال  در  قاچاق  صورت  به  که  را  گاو 
موقعیت  از  استفاده  با  قاچاقچیان  که  کردند  کشف 
کوهستانی منطقه متواری شدند. »موسی عباس زاده 
محمودی« افزود: وضعیت و ارزش دام ها از دستگاه 
های مرتبط استعام و قاچاق بودن گاوهای مکشوفه 
تأیید و ارزش آن ها 129 میلیون و 151 هزار ریال 
قاچاق  تخلفات  به  رسیدگی  ویژه  شعبه  و  شد  تعیین 

کالا و ارز رأی بر ضبط دام های مکشوفه صادر کرد.

تعزیر راننده قاچاق سوخت
ـــزای  ـــال ج ـــزار ری ـــون و 69 ه ـــت 77 میلی ـــه پرداخ ـــده ای ب رانن گروه حوادث

نقدی محکوم شـــد.
رئیـــس اداره تعزیـــرات حکومتـــی زابـــل بـــه خبرنـــگار مـــا گفـــت: مأمـــوران گمـــرک 
مـــرزی میلـــک مســـتقر در ایســـت و بازرســـی پـــل ابریشـــم بـــه یـــک دســـتگاه 
ـــزار  ـــی از آن دو ه ـــه در بازرس ـــدند ک ـــکوک ش ـــه، مش ـــک تبع ـــه ی ـــق ب ـــودروی متعل خ
و 600 لیتـــر ســـوخت کشـــف کردنـــد کـــه خـــودرو توقیـــف و راننـــده آن دســـتگیر و 

بـــرای ســـیر مراحـــل قانونـــی تحویـــل تعزیـــرات حکومتـــی شـــد.
»محمـــد حســـین جهـــان آبـــادی« بیـــان کـــرد: بـــا رســـیدگی بـــه پرونـــده در شـــعبه 
پـــس از تفهیـــم اتهـــام، اظهارهـــای متهـــم گرفتـــه شـــد کـــه بـــه تخلـــف اقـــرار کـــرد 
ــه  ــف را بـ ــت و متخلـ ــف را وارد دانسـ ــواهد تخلـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــعبه مربوطـ و شـ
ــای  ــزای نقـــدی و ضبـــط ســـوخت هـ ــال جـ ــزار ریـ ــون و 69 هـ پرداخـــت 77 میلیـ

مکشـــوفه بـــه نفـــع دولـــت محکـــوم کـــرد


